
 ( ۷لغت موران )جلسه 

د مناسبت داشته بایلغت موران، در فصل اول این نکته بود که برای سلوک عقیده، جان پاک و مناسبت لازم است، انسان  

 باشد و با نور باید مناسبت پیدا کند. 

روح    باشد، آیا واقعا ط به این نکته بود که حالا که باید مناسبت داشته  و پشت ها بود، مربفصل دوم که همان فصل لاک

ی مناسبتی را م   چنی 
تواند برقرار کند یا نه؟ خب این سوال مطرح شد که چنانچه این انسان در ماده به دنیا آمده، و  انسانی

ی را گفتند، گفتند انسان مادی است، چطور ممکن است    دهد، لابد مادی دارد کار مادی انجام م است. سنگ پشتان هم همی 

اینجا    ! ؟شود و حدوث مادی دارد، جنسش مادی نباشد و برزخی باشد و مربوط به عوالم بالا باشد حادث م کسی که در ماده  

اق این بود که به هرجهت توجه داشته باشید و تلقی خود را درست کنید از انسان، انسان مادی نیست،    تانمنظور شیخ اشر

کمالات    شود. و درست است که خود این فضا، فضای نمی  بمحسو ولی روح انسان مادی    ،کند درست است که با ماده کار م

خواهم یک مقداری  آید. که البته من م م ۸کمالات انشاالله یک قسمت هانی از آن در فصل   فضای  است برای او، حالا این

ی مطلب مطرح شد و سوال مطرح شد، عموم و خصوصی، به هرجهت دید  آن  زودتر ش  ه  بایستم، چون با حافظ هم همی 

ام از بدنم«  اید دیگر، فضای ادبیات عرفانی ما فضاییست که »مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته

ون این بدن حکم قفسی را دارد که من باید  بزنم.  از آن بی   

کند برای روح! شما  م   نگاه کامل این نیست، اتفاقا نگاه کامل این است که حضور در عالم ماده، کمالات ایجاد   و حالا اینکه

کمالاتتان به این است که جهت    . خواندید، ش کلاس های متعدد نمیشستید درس نمی   که  بودید می بالاخره اگر در این دنیا ن

در ادبیات ما که من   . درست پرداخته است آن این معتی را از همه بیشیی مولوی به  ،ی مهمیستاین را عوض کنید، این نکته 

دازیم،  انشاالله در آینده ای نزدیک عرض م   (و علم و تصعید شهوات  لذت)تحت عنوان   ی معنا بیر کنم. فعلا در حافظ به همی 

ش را این گونه بنویسید )لذت علم و تصعید شهوات( یعتی شهوات را تصعید کردن ی بردن تییی ، یعتی صعود دادن در  نه از بی 

انواع و اقسامش را خوراک و زمین را  برای رشد کردن استشهوات، یعتی شهوت  نگاه نسبت به مسئله    . ه کردن  اتفاقا دو 

آن   این مدل به  که شاید هیچکس مثل مثنوی به،  اش استل قرآنی مدجوری شهوات است، یکی به هرجهت کنار بگذار، یک 

داخته. به هرجهت آنچه که قالب و گرانی گاه حرف تصوف به عرفاست این است که )کنار بگذار( خودت را از این قفس   نیر

 فضانی دارد.  خلاص کن! یک 
ی  همچی 

دِي« این را همیشه یادتان باشد 
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تان این حالتی که به هرجهت روح پرواز   . »إِن کند و خلع    عرض به محضی

ت فاطمه زهرا )س( خیلَ  ،کند  گفتند در نخلستان کجا مرد؟ م گفتند  م گفتند که علَ مرد،  م   این را   و   آمدند م   به حضی

شود. این حالتی که به هر جهت تا این  ایجاد م  برای علَ  این نمرده و حالت غشقوه است که،  مرد! کلا کار هر شبشان بود 

گاهی اوقات انقدر ما با   . فصلَ است که یک تجرد برزخی در او هست ۲که در فصل   ،د معلوم باشکند خلع م بدن را  حد که

این بدن همراه بودیم و حواسمان هم حتی به موضوعانی مثل خواب و این ها نبوده بلند شدیم، راه رفتیم، هرکاری کردیم،  

! دیدید چقدر حالت نگران  شویم از اینکه ماحساس کردیم که این بدن ماییم. و بعد هی نگران م خواهند ما را بگذارند در قیر

ی که در روایت ما   ی  که آن چی 
شود،  مش قیر است، خود تن است! که حالا در قیر از تن آزاد م اسکننده ای دارد، در صورنی

میی جا،  ۲گذارند در  نمی ا  ر اینجا اصلا ما    میی جا،۲خواهند ما را بگذارند در  گویند م شود که میعتی انقدر نگران کننده م

هن ما را   ، شنیدید دیگر که مثلا خواب بوده ولی این ها    میی جا... ۲آورند و میگذارند در  از تنمان در مپی  ی که حتی ی لذا آن چی 

ی، و گفتند ما اصلا متوجه    کپاترول یا ی یک  در دو موشک خورد   و که حاج قاسم را دیدند   ،رویای صادقه است ی ی چی  همچی 

ون رفتیمنشدیم ی و اصلا متوجه نشدیم.  ،، ما قبلش از بدنمان بی   و رفتیم پیش امام حسی 

 اربا« و  آن کنید خورد بهببینید اینکه شما فکر م 
ً
هنش را درآورده  ؛ بدتر از آن و شد »اربا این اصلا متوجه نشده، چون که پی 

هنش خورده! و  هنتان بیفتد شما چه حسی بهتان دست    در پی   برای پی 
کما اینکه اگر شما یک جای دیگری باشید و یک اتفاقی



میی جا، این نگران کننده است که    ۲میی جا، چون من اصلا نرفتم در    ۲لذا این نگران کننده نیست که من رفتم در  ؟  دهد م

   "خودم"دم، این  شوم و خو مانم با خودم، من مشوم تنها م من که آزاد م 
ّ

 است،  تناسبش چیست؟ سجیتی است، عِلَ

تلقی اشتباه درست    کی  است، لذا این مقدار همراهی با بدن در ما آن  بخش اصلَ نگران کننده    ،این بخش  ؟چجوری است

ستان بود  ستان به ما م  یا   کرده، آن شعر را یادتان هست فکر کنم در دبی  کدوی    گفتند »گر من منم پس کو معلم های دبی 

یادتان هست   گم نشود، کدو    آن را؟ شخصی آمده بود در شهری و برای اینکه در شبگردنم، گر تو متی پس من کی ام« 

برد، و  زیر یک درخت خوابش م تا اینکه  برد،  با خودش م همه جا  اندازد، بعد او دیگر کدو را  فروشر یک کدو بر گردنش م 

شود و این صحنه  بلند م  خوابد، بعد او و م   اندازد کند و به گردن خودش م باز م را از گردن او   کدو آید  بعد یک شخصی م 

گوید »گر من منم، پس کو کدوی گردنم / گر تو متی پس من کی ام؟« یعتی خودش را گم کرده دیگر، خودش را  بیند، مرا م 

ی حس را داریمهم  واقعا ، خلاصه گر من منم پس کو کدوی گردنم، ما هم کردهآن کدو احساس م  . ی 

ی ترکیب،  حالا آن موقع خود این روخ که در قالب این تن قرار گرفته، به تعبی  حافظ در قفس تن قرار گرفته »در شاچه 

د، خود روح حالت سجیتی و حالت   تخته بند تنم« ایتی که اینجوری قرار گرفته واقعا چنانچه شهواتش را به سمت ماده بیر
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ت  کند. و اگر به سمت عرْضِ« پیدا م»أ

ّ
تواند کمک کند، یعتی بدن است که  حرکت کند که چقدر این بدن م  ل

کند، یعتی روح سجیتی  بندد و خراب م محرمات و روح را م   در کند، بدن است که چشم دارد  کند و روح را باز م سجده م 

برزخیت روح است که باید به آن توجه داشت، فکر نکنیم که ما بدنیم، درست  محتوای فصل دوم که فصل  لاصه  خ  شود. م

کنند و  آگاه و منغمر در ماده مسخره م   کند، این سلحفات ها و انسان های نا است مثل آن مرغی که هی دارد آب بازی م 

ی! اصل خودش  م   ر شود یک نفر که در دنیا حادث شده، دنیوی نباشد و برزخی باشد؟ مگگویند مگر م م ی ی چی  شود همچی 

ند و رو  مشود، خودش خیلَ شکوهاین است که حالا در فلسفه »جسمانیة الحدوث و روحانیه البقا« بودن نفس اثبات م

، کلا استدلال هایش هم بر اساس تجرد روح و  ۳رسیم به فصل  اینجاست که م  زند. به جلو است این حرف که ملاصدرا م

 . ستع بدن و همه این هاپیغمیر و صوفیه و خل

 (۳)فصل 

 عندلیب« حالا این ها را بعدا تیکه به تیکه انشاالله رمز گشانی م
ا
ت سلیمان حاضی بودند الّ  مرغان در حضی

ٔ
کنیم، »همه

ها را داشته، به تعبی  شیخ اکیر که م ی ت سلیمان همه چی  « همه این هخلاصه حضی َ ر ی 
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ت سلیمان، حالا این هم یک نکته ای است، کلا بحث مرغ و سیمرغ »مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک دو سه    /   پیش حضی

ه  ب روزی قفسی ساخته اند از بدنم« این بحث مرغ و سیمرغ خیلَ در فضای عرفانی ما مطرح است، بخاطر اینکه مربوط  

ی دارد آسمان هاست، عرض کردم هرچقدر انعام و چها ی ی است، حالت تحقی  آمی  ولی طیور اصلا   ! رپا هست مربوط به زمی 

« شما    نخشان از ستحقی  نشدند در فضای قرآن، همه ِ
ْ
ی 
َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَه

ى
دانم  تا پرنده بگی  و بگذار روی قلل و نمی ۴هدهد و »أ

ت عیسی )ع(   « خلاصه خیلَ طیور، یا حتی حضی ِ
ْ
ی 
َّ
طِقَ الط

ْ
ا مَن

َ
مْن
ِّ
 فِيهِ  وقتی که م »عُل

ُ
خ
ُ
ف
ْ
ن
ى
أ
َ
ِ ف
ْ
ی 
َّ
ةِ الط

َ
هَيْئ

ى
خواهد، زنده کند »ك

« یعتی پرنده زنده م  ِ
ه
نِ اللَّ

ْ
ا بِإِذ ً ْ ی 

َ
 ط
ُ
ون

ُ
يَك
َ
( م ف ِ

ْ
ی 
َّ
ةِ الط

َ
هَيْئ

ى
گرچه گاو هم  ،  کند گاو زنده نمی   عیسوی  کند و بعد روحانیتکند، )ك

ی که زنده م (روح خداست)  استکند، او روح اللهتواند زنده کند، ولی پرنده زنده م م ی  کند پرنده است. روح خدا چی 

 مرغان ، خیلَ ویژه استایست هم در ادبیات ما، هم در بحث ادبیات عرفانی ما لذا فضای پرندگان، فضای ویژه 
ٔ
. اینکه »همه

 عندلیب« که حالا معلوم م 
ا
ت سلیمان حاضی بودند الّ خودش یک    ، برایدستانشود، عندلیب به عنوان مرغ هزار  در حضی

»سلیمان مرغی را به    حالا فعلا عندلیب  گویم،فضای فوق العاده ای دارد که حالا ارتباطش به فصول های بعد را هم م

ورت است رسیدن شما و ما به یکدیگر« به یک مرغی گفت به عندلیب بگو،    برو   رسالت نامزد کرد که عندلیب را بگو ضی

ون نزده بود »چون پیغام به عندلیب رسید، عندلیب هرگز از آشیان  تا آن موقع همو   عندلیب هم در مکمن خودش بود  بی 

ون نیامده بود« گفتند ما باید همدیگر را ببینیم حتما، یعتی مقدر این عالم این است که ما و شما همدیگر را م  بینیم »با  بی 

)ع( بر این نسق است و  او دروغ نگوید« عندلیب آمد و مرغ های دیگری که    اشکال خویش مراجعت کرد لفظ سلیمان پیغمیر



بینیم، این را بدان،  شبیه خودش بودند را دور خودش جمع کرد و گفت: به هر جهت سلیمان گفته است که ما همدیگر را م 

 . نیمبی گوید »به اجتماع ایعاد کرده است« او وعده داده که ما همدیگر را م و او دروغ نگوید، سلیمان هم دروغ نمی 

ون باشد و ما درون لانه خودمان »ملاقات میسر نشود« آن ملک سلیمانی به آن   ون باشد و ما درون« اگر او بی  »اگر او بی 

ون، ما هم در لانه خودمان، قرار باشد همدیگر را هم ببینیم! معلوم است ما باید برویم مهمانی خدا دیگر، خدا   عظمت، بی 

شود »و هیچ طریق دیگر  ملاقات میسر نشود و او در آشیان ما نگنجد« او در آشیان ما جا نمی تواند بیاید مهمانی ما »که نمی 

، یک  نیست« هیچ راه دیگری هم نمی  ماند »یکی سال خورده در میان ایشان بود« ببینید گفتم باز دوباره پای یک مور متضقی

که وعده "یوم یلقونه"راست باشد« این وعده    ای، وسط هست که مرشد است »آواز داد قاصیی حاکمی، یک پی  سالخورده

 الینا ایابهم"، "قی مقعد صدق عند ملیکٍ مقتدرٍ" درست  
ا
ون"، "و ان )یوم یلقونه( راست است »و قضیه "کل لدینا محضی

آید، طریق آن است که چون ملک سلیمان در آشیان ما نگنجد ما به ترک آشیان گوییم و به نزدیک ملک رویم« خیلَ مثال  

ون تا برسیمقش   است »وگرنه ملاقات میسر نشود« برای این ملاقات ما باید بزنیم بی 
ی

خیلَ مطالب مهمی هستند، حالا   . نکی

 . آید در م مسائل قیامت و همه این ها  در رمز گشانی 

ا« هستیم  
ا
ا حیث ما کنوا / و کانوا حیث ما کن

ا
جانی که »جنید را )ره( پرسیدند که تصوف چیست؟ او این بیت بگفت: فکن

فصلَ    ۳به هر جهت فصل    (شود معتی اش چیستاین بعدا معلوم م حالا  )آنها بودند، و آنها بودند جانی که ما هستیم.  

)این هزار دستان را  مرغ    و   فقط عندلیب را نداشتهاست که سلیمان، مرغ، سیمرغ، عندلیب، هزار دستان، همه را داشته  

د دید، جای قرار کجاست؟ هرجانی که  نرساند که عندلیب حتما سلیمان را خواهپیغام را توسط مرغی دیگر به عندلیب م

ون ملازم باشد، پس در لانه نمی  با ما باشد، این باد    انشاالله  برند یا نه، اگر یک اندک ایمانی شود( حالا اینکه بزور شما را بی 

ی مکردم در کلاس های معاد،  )مسخیه و منسیه( را شنیدید؟ که من عرض م ی گویید من  کنید، کلا م دهند بو میک چی 

وا« برای خودش حرقی است،  ، با خونر و خوشر خودتان این قفس را رها م آیمم
ُ
ن تمُوت

ٔ
بلَ ا

َ
وا ق

ُ
کنید. منتهی به مراتب »مُوت

 . جاد کنید با اینکه گفتند دعا برای مرگ نکنید ولی استعداد مرگ را ای  ،کنید یعتی خودتان از الان نسبت پیدا م

آن طرف هی دارد    ،انسان حواسش هست  ، کهاستعداد مرگ اینجوری است که به هر جهت مثل یک مسافرت طولانی است

پرسد که  اش این را دارد یا ندارد، یک مسافرت اندکی هم که انسان بخواهد برود م کند که خانه دارد یا ندارد، خانه چک م

این  ،  د بیند که از الان باید فراهم کنلوازم دارد یا نه، چیکار باید کند، لوازم لازم را م   بالاخره هتل است، خانه است، خانه اش

ی که آن طرف بخواهد اتفاق بیفتد، آن طرف م م ی ها شود استعداد مرگ. هرچی  کند،  کار نمی   دیگر   گوید این تفاخرها و تبخیی

بٍ سَلِیمٍ« قلتر که معارف را باور دارد، قلتر که مردم را دوست دارد، قلتر نر  آنجا قلب سلیم کار م
ْ
ل
َ
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ه
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َّ
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 کند. نمی  حسادتنفرت، قلتر که دشمنان پیغمیر را دوست ندارد، قلتر که دوستان را دوست دارد، 
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دازد،  دل طلوع م   بر کند، آتش  لِعُ عَلَ ی الانش هم به دلش بیر کند، اگر کسی همی 

 هانی را مم
هانی علاقه دارد، چه زیرآب زنی

ی ی حوادنی که دارد  در کند از خودش کند، چقدر مراقبت مفهمد به چه چی  همی 

دوستان منمیدانم کی چیکار کرد   . افتد اتفاق م به  من  نمی ،  نکردیگفتم، من  یا  به  ،  گویم کردی  داوودی که  ت  ولی حضی
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از خدا گرفته بود، ش آن قصه حکمیتش اشتباه کرد! »ل
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تواند درست قضاوت کند، کسی که آن شا برایش  ها مند که خیلَ وقتکنِعَاجِهِ وَإِن

یفتد  بکند در این بحث ها، این را محکوم کند، آن را محکوم کند، به هرجهت بگذار یک اتفاقی مهم است، الکی هی ورود نمی 

نشنال و این ها نکن یکم به فکر   دقیقا   خودت را   ! بعد محکوم کن قیامتت باش، صیر کن اگر اثبات    وارد همان بحث ایران اینیی

 شد بعدا بگو. 

 ، اوضاع شما که خیلَ خراب است... خراب استدر این صورت  خواهم بگویم که خیلَ اوضاع به هر جهت م 

 


